
 
 
 
 
 
  

  دانشگاه بیرجند 
  

  دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 
  

  پایان نامه جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد 
  

  رشتۀ زبان و ادبیات فارسی 
  

  
  :عنوان 

  نقد مولوي بر صوفی و خانقاه در مثنوي 
  

  :استاد راهنما 
  جناب آقاي دکتر محمد بهنام فر 

  
  :استاد مشاور 

  آقاي دکتر ابراهیم محمدي جناب 
  

  :نگارش 
  صدیقه احراري 

  
   90تابستان 



  
  
  
  
  
  
 

  از... ، اقتباس و برداري حقوق اعم از تکثیر و چاپ، نسخهکلیۀ
 .نامۀ کارشناسی ارشد براي دانشگاه بیرجند محفوظ است  پایان



  
  

  : زمین که ایرانمولاناي بزرگ به روح ملکوتی پیشکش 

  

  شـشت و نیابید مثالـهان گـدل من گرد ج

  

  

   !؟به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند 

  و تقدیم با احترام و سپاس فراوان به 

  محمد ابراهیم احراريگوارم  بزر عزیز و همسر        

  محیا جان و ضحا جان  :دیدگانم نور و                                     

 



  

  چکیده 
   مولوي بر صوفی و خانقاه در مثنوينقد

قبال وسیع جهانی واقـع گردیـده        اخیر مورد ا   هايوفی و عارفی راستین که در دهه      مولانا ص 
تایش صـوفیان حقیقـی و   او ضـمن س ـ . ي انتقادي به صـوفی و خانقـاه دارد     ، در مثنوي رویکرد   است

   نظــر ،انــب موضــوع مــورد نقــدســان نقــادي آگــاه و متعهــد کـه بــه کلیــۀ جو ه، بــمـردان طریقــت 
   را بـه خواننـده   "روابلیـسان آدم "پـروا صـوفیان ناصـافی و   ر مواضعی دیگر با بیانی تنـد و بـی   ، د دارد
  ،کـاري، زرق و سـالوس  ؛ ریـا  از انحرافـاتی چـون  ،شناسـی و اصـلاح  شناسـاند و بـا هـدف آسـیب      می

ــل ــواري طب ــتخ ــدي ،پیــشگی، بطال ــريتک ــردگ ــاتبــازي، ام ــافی و ، طام ــاتب   نمــایی کرام
او عارفی عملگراست که در پی شناسایی و کشف ریـشۀ مفاسـد و کژیهـاي فـردي و       . داردمیپرده بر 

، نگارنده پس از بیان کلیـاتی دربـارة موضـوع        در جستار حاضر  . جتماعی و مبارزة اساسی با آن است      ا
حلیـل محتـوایی    ، بررسـی و ت    ساله به اسـتخراج   ، در بخش اصلی ر     بر نقد تصوف   مورد بحث و مروري   

-داده پرداخته و ضـمن آن نـشان     –انتقادي نیز دارد     که جنبۀ خود   –شواهد مثنوي در این خصوص      

 تـرین توانـد بهتـرین و موثـق   تصوف مـی  تمام عیار عرفان و      ةاست که دیدگاه مولانا به عنوان نمایند      
-ذبی که به بهانۀ پـر  کاز عرفان اصیل از عرفانهايیآید و در تممنبع در شناخت این مکتب به حساب  

ــرده و    ــور ک ــسان معاصــر ظه ــوي ان ــزوده اســت کــردن خــلأ معن ــشر اف ــروزي ب ــضلات ام ــر مع   ،ب
 او  دهاي مولانا، شناختی انتقا علاوه با تحلیل جامعه   به. نمایداین حوزه ب  مندان   کمک فراوانی به علاقه   
هاي جامعۀ خـویش  اریدر صدد شناسایی و اصلاح ناهنجیابیم که به نوعی می را روشنفکري اجتماعی  

 از دیـدگاه  ،شناسـی  صـوفی و خانقـاه سـواي فوایـد معرفـت      لذا انتقادهاي مولوي بر   . استنیز برآمده 
  . شناسی نیز حائز اهمیت استجامعه

  
   انتقادي   خود، شناختی، نقد جامعهه، صوفی، نقد تصوف، خانقامولوي، مثنوي: کلید واژه 
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  مقدمه 
  

 معنوي قوم ایرانی است که از دیرباز در معـرض نقـد و   –هاي مهم فکري عرفان و تصوف از نحله       
ــاگون و  ــراد و گروگــاهداوریهــاي گون ــده اســت ه متــضاد اف   انتقادهــاي . هــاي مختلــف واقــع گردی

 کـه  ، انتقادهـاي نویـسندگان غیـر صـوفی    ین مکتب از دو جنبـه قابـل اعتناسـت؛ اول    وارد شده بر ا   
 کـسانی کـه تمـایلات    دوم، انتقادهاي خـود صـوفیه یـا   .  تصوف نیز در این گروه جاي دارند      مخالفان

  . صوفیانه دارند
قبـال وسـیع    هاي اخیر مورد توجه و ا     ترین نمایندة گروه دوم که در دهه      مولانا به عنوان برجسته        

ــک   ــت، از ی ــده اس ــع گردی ــانی واق ــوي جه ــاتی از مثن ــات و حکای ــو در ابی ــتین وس ــان راس   ، عارف
 دیگـري از ایـن   پروا در مواضـع  از سویی دیگر با بیانی تند و بیستاید واالله را با تمام وجود می      اولیاء

  ی و  اصـول شناسـاند و پـرده از اعمـال غیـر         را به خواننده مـی    "روابلیسان آدم "کار و کتاب، صوفیان ریا  
  . داردمیها براخلاقی این عده در خانقاهضد
ب و ، پرورش یافته و کـاملاً بـه تـصوف و خانقـاه و آدا         مشرباي صوفی ا که خود در خانواده    مولان     

ــوف دارد ــوابط آن وقـ ــی، از اینضـ ــه مـ ــوي کـ ــسلک معنـ ــن مـ ــد ایـ ــتگاه بینـ ــان و دسـ   ، دکـ
  کـشد و بـراي ترسـیم چهـرة واقعـی تـصوف و جلـوگیري از       پیشه گردیـده، عـذاب مـی     اي دغل عده
  . پردازد از ناسره مینمایان به تفکیک سره به دام صوفیهافتادن افراد بی تجرب در

یار شناخت تـصوف بـه   ع و معتواند بهترین منبدر این زمینه مییابی به نوع نگاه و داوري او لذا دست 
اي را به معناگرایی افراطی کشانده اسـت  گرایی عدهه در روزگار ما که افراط در ماده      علاوبه. شمار آید 

ــانو عر ــی فـ ــل  دزدگـ ــاگونی از قبیـ ــاي گونـ ــدي  ر قالبهـ ــان هنـ ــا، عرفـ ــان ،  ذن، یوگـ   عرفـ
رو نمـوده  با بحـران هویـت روبـه   ، آنان را  با سرایت به جوامع انسانی ،پوستیعرفان زرد پوستی و   سرخ
ایرانـی جریـان    –هاي والاي اسـلامی  دن عرفان اصیل که در بستر اندیشه      ، تلاش جهت شناسان   است

منـدان  ، جهـت آگـاهی جوانـان و علاقـه         مجـاز ز حقیقت از    یو کاذب و تمی   ظهور  دارد از عرفانهاي نو   
  . نماید ضروري می

ــژوهش حاضــر        ــارة موضــوع پ ــاکنون درب ــه ت ــارش نیافت ــستقلی نگ ــاب م ــاياســت، کت   ؛ کاره
، ضمن سایر مباحث گنجانده      به شکل پراکنده و مجمل     ،لانا دارد اي که اختصاص به مو    گرفته صورت

ــد    ــت؛ مانن ــده اس ــوي و       ش ــات مثن ــی ابی ــر برخ ــر ب ــیحات فروزانف ــا توض ــایی ی ــات هم   نظری
  ، )Schimmel(، شــیمل)Nicholson(ایرانــی چــون نیکلــسون  پژوهــان غیــر هــاي مولــوي  نوشــته

 و اگـر اثـر   )Franklin D. Lewis( و فـرانکلین دیـن لـوئیس   )Gulpinarli(نارلیلپیو، گ)Chittick(تیکیچ
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 تصوف پرداختـه  طور کلی به نقدمولانا ندارد و به  به  صاص  ، اخت خصوص نگاشته شده  مستقلی در این    
 جستجو در تصوف ایـران  و کتاب    ارزش میراث صوفیه     یا  ابن جوزي  تلبیس ابلیس کتاب  ؛ مثل   است

ــایر آثــار زریــن   ــا کتــاب   کــوب،و س ــد کــاظم یوســف    ازنقــد صــوفی  ی    و مقالــۀ پــورمحم
  . از محمد مهدي ناصح » تصوف از دیدگاهی دیگر « 
، شـامل  ربـارة موضـوع  ؛ فصل اول بـه کلیـاتی د  ر شامل یک مقدمه و سه فصل است       حاضجستار       

ــاه  ــارف، خانق ــصوف، صــوفی و ع ــان و ت ــه عرف ــصاص یافت ــوي اخت ــا و مثن ــانی مولان ــسلک عرف   ، م
 اعـم از    – این مکتب منتقدان  برخی  در فصل دوم تحت عنوان مروري بر نقد تصوف به معرفی            . است

پرداخته شده و نظر به اینکه هدف ایـن فـصل صـرفاً آمـادگی       –افق و مخالف    ، مو صوفیصوفی و غیر  
ال هـر کـدام از   اي از آرا و اقـو ها بـه بیـان نمونـه   خواننده جهت ورود به بحث اصلی است، نگارنده تن     

 فـصل   .  اکتفـا نمـوده اسـت      – که در تعهد این رساله هم نیست         –ناقدان بدون بررسی و تحلیل آن       
مولوي بـر  نقد ) 2نقد مولوي بر صوفی ) 1: ی رساله خود شامل سه بخش است        صلسوم؛ یعنی، بدنۀ ا   

ایـن فـصل،    در بخـش اول     . تقادهاي مولـوي از صـوفیه و خانقـاه        شناختی ان تحلیل جامعه ) 3خانقاه  
 ؛لـذا در بخـش دوم آن  . بندي شده، بررسی گردیده اسـت      طبقه انحرافات شایع بین صوفیان به شکل     

، از فهرسـت نمـودن مجـدد انحرافـات و     ، به دلیل مشترك بودن مضامین نقد مولوي بر خانقاه ،یعنی
اهد مربـوط بـه آن   کژیهاي مورد انتقـاد مولانـا ذیـل حکایتهـا و شـو     وتکرار مکررات صرف نظر شده    

در بخش سوم با بررسـی و تحلیـل شـواهدي چنـد از مثنـوي، تبیـین ماهیـت                    . گنجانده شده است  
  .مد نظر بوده استهاي مولانا نتقادشناختی اجامعه

 کـه   بیانگر این واقعیت است   و خانقاه در مثنوي      بررسی شواهد مربوط به نقد صوفی        کلیبه طور       
، از این طبقه و نهاد معنـوي  مام عیار عرفان و تصوف سرزمین ما      انتقادهاي مولانا به عنوان نمایندة ت     

مندان در تشخیص عرفان اصـیل از  گوي نیاز علاقهپاسخ،  لاح کژیها شناسی و با هدف اص     سر آسیب  از
  . شناختی نیز دارد رویکردي جامعهعرفانهاي کاذب و نو ظهور است که غالباً

  :  ازاندپرسشهاي اساسی رساله عبارت
  ؟  صوفی حقیقی از نظر مولانا کیست– 1
نـوي شـاهد تنـدترین       چـرا در مث    ، با توجه به این واقعیت که مولانا خود صوفی و عـارف اسـت              – 2

  ؟ ادها در باب صوفی و خانقاه هستیمانتق
  ؟ هایی است خانقاه و خانقاهیان در چه زمینه انتقاد مولانا از– 3
  ؟ هایی حائز اهمیت استنا از صوفی و خانقاه از چه جنبه نقد مولا– 4
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  :هاي این پژوهش به قرار زیر استفرضیه
  . ته باشد نظر او کسی است که صفاي باطن داشازقعی گراست و عارف وا مولانا عارفی عمل-1
  هـاي اجتمـاعی در طـول تـاریخ از مـسیر اصـلی خـویش                سـان دیگـر پدیـده     ه تصوف و عرفان ب    -2

شناسی و ارشاد به انتقـاد    لذا مولانا به قصد آسیب     .استفاده قرار گرفته است   منحرف شده و مورد سوء    
   . د پرداخته استدرنشینان بیخانقاهاز صوفیان ناصافی و 

ــون دروغ- 3 ــایی چ ــا ناهنجاریه ــویی، ری ــردمگ ــاري، م ــکم ک ــرور، ش ــب و غ ــی، عج ــارگیفریب   ،ب
   .اد مولانا از صوفی و خانقاه استهاي انتقبارگی، سماع ناراست، زمینهبافی، غلام طاماتداري و دکان

  . اهمیت استی حائز شناخت، از دیدگاه عرفانی و جامعهنقاه مولانا از صوفی و خا انتقاد-4
یکلـسون اسـت کـه در    ، چاپ چهارم مثنوي معنوي تصحیح رینولد ن     نسخۀ مورد استفاده این جستار    

 قیـد  ،، شمارة دفتر در سمت چپ خط مایل و شمارة بیت یا ابیات در سمت راسـت            ارجاع شواهد آن  
  .شده است 

 این منظور با خوانش مثنوي      و نگارنده براي   تحلیل محتوا صورت گرفته      به شیوة  پژوهش حاضر       
   بـه انـضمام نقـل    –الخـط رسـاله    در رسـم  . از را استخراج و بررسی نموده اسـت       کلیۀ شواهد مورد نی   

آیـین نگـارش   ، بان و ادب فارسی و در ارجاعـات آن   دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان ز      - قولها
   . استبوده دکتر فتوحی مد نظر ی پژوهش–مقالۀ علمی 

ایـن  شـمار حـضرت خداونـدي کـه توفیـق         حد و ثناي بی   پس از حمد بی    ،ین این رساله  در تدو       
  فاضـلم  پـذیر راهنماییهـاي ارزشـمند و شـکیبایی اسـتاد            ، منـت  خدمت را بـه بنـده ارزانـی داشـت         

دکتـر ابـراهیم   خـویی اسـتاد بزرگـوارم جنـاب        ها و نیـک   رهنمود. هستمفر  دکتر محمد بهنام  جناب  
 مهدي رحیمی نیز کـه در مواقـع نیـاز     سیددکتراز استاد ارجمندم جناب  . برم را از یاد نمی    محمدي

سـگزارم و بـراي کلیـۀ       ، صـمیمانه سپا   دیگر استادان فرزانۀ گـروه ادبیـات       و از    دریغ احسان ننمودند  
ام، در سراي فانی و     ن سبز فضایل آنان بوده    چین خرم منشی که طی این دو سال خوشه      استادان نیکو 

  .   سربلندي آرزو دارمباقی، سعادت و
  سـنگ  ژوهـشگران شـعر و ادب و فرهنـگ گـران          مقبـول خـاطر پ     ،امید است این خدمت ناچیز          
بخـشایش نگارنـده بـه درگـاه     کلام آخر درخواست عفو و . مندان به آن واقع گردد  ن و علاقه  زمیایران

  : الهی است
  گـــر خطـــا کـــردیم اصـــلاحش تـــو کـــن  

  
ــخن     ــلطان سـ ــو سـ ــو اي تـ ــصلحی تـ مـ
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  کلیات  : فصل اول 

یـد، قبـل از ورود بـه    نما، ضروري مـی درك و دریافت بهتر آن موضوع رساله و جهت    نظر به 
سلک عرفـانی مولانـا و   ، م ـ و تصوف، عارف و صـوفی، خانقـاه   موضوعاتی چون عرفان   بهمبحث اصلی   

  : کتاب مثنوي، اشاره گردد

   : عرفان و تصوف

ونی و هم   یات ما ادب عرفانی است که هم از حیث گوناگ         ترین نوع ادب   و گسترده  ترینمردمی
لم معنا و عشق و عاطفـۀ  مضامین این نوع خاص ادبی به دلیل پیوند با عا   . ستاز حیث غنا قابل اعتنا    

ــا را عمسرشــار خــود ــات م ــه ، ادبی ــرار داده اســت ب ــأثیر ق ــاً تحــت ت ــس از ورود یق ــه پ   طــوري ک
عارفی را سراغ داریم کـه از ایـن   صوفی و غیر  غیر متر شاعر ، ک فانی به قلمرو ادبیات   هاي عر مایه درون

، سـت کـه بـدون آن    اجـستجو در تـصوف ایـران کـاري    «. فته باشدمضامین در آثار خویش بهره نگر    
لام را نیـز در جملـۀ   حتی دنیاي اس. تۀ فرهنگ ایرانی تمام نخواهد بودآشنایی با همۀ افقهاي ناشناخ  

درسـتی ارزیـابی   ن بـه تـوا ویژگیهاي این بعد انسانی آن نمـی اخت یی که دارد بدون شنابعاد گسترده 
  ) . مقدمه:  ب 1386کوب ، زرین(» کرد

 ـ       «:معتقد است کدکنی  شفیعی    و ران اسـت  جان فرهنگ ایرانی همان ادبیات عصر اسلامی ای
اعمـاق ایـن   تـوان  شـناخت تـصوف و عرفـان نمـی        است و بی  جوهر این ادبیات همانا ادبیات عرفانی       
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 و روسـت کـه شـناخت عرفـان    از این. )19:  الف 1374سون ،   کلنی(» شناختدرستی باز  را به  فرهنگ
  . نماید ي میانه ضرورتی اجتناب ناپذیر میهاتصوف براي محقق ادبیات فارسی سده

  ، نظـران باشـد وجـود نـدارد    کـه مـورد اتفـاق همـۀ صـاحب       تعریفـی    ،درباره ماهیت تصوف  
، چرا اي تصوف حقاً خالی از اشکال نیست    تعریف جامع و مانعی بر    « :علاوه گوهرین معتقد است که    به

یم است تا آنجا کـه اگـر بگـوی   فی یافته، تغییرات شگرقاید پیروان این مسلک در طی قرون   و ع  آراکه  
  صوفی قرن هفـتم از لحـاظ نحـوة تفکـر کمتـر شـبیه صـوفی قـرن دوم اسـت چنـدان راه خلافـی                 

دي رشاید به همین دلیل اسـت کـه سـهرو         . )125: مدخل تصوف   ،  3، ج   1368 ،گوهرین(» ایمنرفته
قـدس االله   –و اقـوال مـشایخ   « :نویـسد مـی  المعارف ضمن بررسی معنی و ماهیت تـصوف   عوارفدر  

ه ممکـن  ایـن گفت ـ . )24: 1384سـهروردي،  (»  قولنا در معنی تصوف ، افزون آید بر هزار   -ارواحهم
آوري اقـوال مختلـف مـشایخ در    جمـع   سجادي که براي، اماآمیز نمایداست در چشم بسیاري مبالغه  

دارد کـه سـهروردي در ایـن ادعـاي          مـی  این باب رنج بسیاري برده ، از سر تحقیق و بررسی اذعـان            
باره ، بـسی بـیش از ایـن     باشد و گرنه اقوال مشایخ در اینشاید قدر متیقّن را رعایت کرده   « خویش  

  .  )245: ل تصوف  ، مدخ1379جعفر سجادي ، ( » مقدار است 

 وضـع  –بعد از تصوف متداول گردیده و مترادف با آن شده است        که – در تعریف عرفان نیز   
خلقـت الجـن و الانـس الا    و ما «  سورة مبارکۀ ذاریات 56 در تفسیر آیۀ عرفا .1به همین منوال است   

ا ناشی شده کـه اینـان   جاین باور از آن. دانند ، هدف خلقت می را " عرفان   " و "ت   معرف "،  »لیعبدون  
لاهیجی نیـز ایـن نظـر را    . اند تفسیر و تعبیر نموده"عرفون  لی" آیۀ مذکور را به     " لیعبدون   "عبارت  
   ) . 7 : 1374( از ابن عباس آورده است به نقل

ه بـر همـۀ   تصوف یا عرفان ، همان معنویت و روح لا اله الا االله است ک ـ « : نصر معتقد است    
زدن و حتـی  انسانها، از قبیل نحوة اندیشیدن، تأملات فلـسفی، نوشـتن، قـدم       سطوح هستی و حیات     

   ) . 39 : 1382نصر ، ( » گرفتن مؤمنان احاطه دارد دستقاشق به

در . انـد ین عرفان و تصوف تفاوت قایـل گـشته  نظران باي از صاحب  ذکر است که عده    شایان
 اسـت   منطق از نوع عموم و خـصوص مطلـق  ر علم، تنها تفاوت عرفان و تصوف به تعبی   برخی تعاریف 
اي عام و متعلق به تمامی جوامع و ادیان دانسته شده و اصطلاح تـصوف  که عرفان پدیدهبه این معنی 
  2 . و نامی خاص براي عرفان اسلامیآنزیر مجموعۀ 
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   عرفان طریقۀ معرفت در نزد آن دسته از         : گویدباره چنین می  کوب در این  زرین عبدالحسین
 است که بر خلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا                ینظرانبصاح

این طریقه در بین مسلمین تا حدي مخصوص صوفیه است و در نزد سـایر اقـوام        .  و استدلال  بر عقل 
 مختلف دارد که آن همـه را        بت ظروف زمانی و مکانی خاص، نامهاي      بر حسب تفاوت مراتب و به نس      

   ) . 9:  الف 1369 (» شناسند یا معرفت اهل سرّ می " سیسممیستی  "وز تحت عنوان امر

 ، بـه تفکیـک  ر هستند که از حیث ارزش و اعتبـار هاي اخی ویژه در سده  نظرانی هم به  صاحب
 تـصوف  عنواناینان به عرفان تشریفاتی و خانقاهی و مبتذل        . انددو اصطلاح عرفان و تصوف پرداخته     

انـد کـه تـصوف را     فـرق نهـاده   چنین،بعضی از معاصران بین این دو« :  خرمشاهی به گفتۀ. اند  داده
 ) . 174 :1373(» تـر   اندیـشانه انـد و عرفـان را آزاد      تر تلقی کرده  وحی و شریعتمدارانه  به  ) تر( ملتزم

ي بـه  آوردن و، اعـراض حـافظ از خانقـاه و روي       گر از همین اثر در تأیید نظر فوق       ایشان در جایی دی   
برخـی از   ) . 180: همـان  (  دانـسته اسـت   ي فرار او از تصوف و پناه به عرفانان استعارخرابات را بی  

متون عرفانی معنـایی متـرادف    در اغلب 6پژوهشگران دربارة تفاوت عرفان و تصوف که پیش از قرن  
  : نویسند، چنین میاندداشته

شود و در قـرن   ریباً از قرن ششم شروع می     ی که تق  انحطاط و ابتذال تصوف عابدانه و خانقاه      « 
افزون عرفان عاشقانه و پیدایش افکـار  نضج و رشد روز، از یک سو و  رسدهشتم به اوج خود می    

نمایان ریاکار، از   فروش و صوفی  پرستان زهد  قیامی بود علیه دنیا    ملامتی و قلندري که در اصل     
ــان عاشــقانه ، موجــب شــســوي دیگــر ــون عرف ــه در شــعرد کــه در بعــضی مت ــین ، خاص   ، ب

صـوفی کـه پیـشتر در اقـوال عرفـا معنـایی       . شـود هایی دیدهتفاوت ... " عارف  "  و " صوفی   "
 " کاملان ولایت   " ،   کشف المحجوب  مترادف معناي عارف داشته و حتی فراتر از آن ، صاحب          

بـردن  کـار  بـه از... ۀ صوفی بعضی از محققان ، به دلیل ابتذال کلم   خوانده است میرا به این نام     
  » این واژه به جاي عارف ابا داشتند و براي عارف مقامی اعلی وافـضل از صـوفی قایـل بودنـد                    

   ) . 87 : 1388صدري نیا و پوردرگاهی ، ( 

  .و اقوال متعدد بیان گشته است ه عرفان و تصوف از دیرباز ، آرا دربارة سرچشمه و خاستگا

، مذاهب مانند ادیان هندي، اسلام، مـسیحیت، یهـود   ادیان و اي سرچشمۀ آن را دین یا  عده« 
 ،بودا،)ع ( ان دینی و معنوي مانند علی    اي نیز اشخاص و بزرگ    اند؛ عده انستهمجوس و مانوي د   

، مکاتب فکري و عملی مانند اي دیگر عده، واندرا منشأ ظهور عرفان گفته    ... ی و   راهبان مسیح 
. اندن و تصوف در جوامع اسلامی خوانده       آمدن عرفا  حکمت یونانی و نو افلاطونی را منشأ پدید       
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ر عرفـان و  کوب نیز آن است که مجموعۀ این عوامل در ظهوه اشخاصی مانند دکتر زرین  دیدگا
  »اند ولی منشأ واقعی تصوف اسلامی ، اسـلام و قـرآن بـوده اسـت                تصوف اسلامی دخیل بوده   

   ) . 126 : 1387قلی زاده ، (  

در العمل دماغ آریایی است     هایی از این قبیل که تصوف عکس      فرضیهکوب همچنین با    زرین
ی منفـی در برابـر    این نظریه که تـصوف را نـوعی عـصیان و سرکـش    ، یامقابل مذاهب و عقاید سامی   

قابـل  هـاي شـاعرانه و غیر   خیالبافی این اظهارات را از مقولۀ   مخالف است و   ،داندمذهب و حکومت می   
   ) . 13 :  الف1369(است دفاع دانسته 

، ذات و وجـود آدمـی اسـت    د که خاستگاه اصلی عرفان و معرفتبرخی محققان بر این باورن    
   عـارف اسـت کـه از حـال و روان او    فـردي  چرا که معرفـت یـا عرفـان تجربیـات و کـشف و شـهود         

 فکـري و  ، عرفان بـه عنـوان مکتبـی   جربیات در افراد زیادي صورت گرفت   جوشد و وقتی این ت    می بر
   ) . 127 : 1387قلی زاده ، ( گردد  در جامعه ظاهر میرفتاري

 اینـان افـرادي بودنـد    ، پیشروان صوفیه دانسته و معتقدند     زهاد اولیه را  ،  بسیاري از اهل نظر   
 دن امـرا و خلفـاي بنـی امیـه از شـیوة        که به دنبال انتقال مرکز خلافت از مدینه به دمشق و دور ش            

، سعی کردند از ایـن  انیدن اسباب عیش و راحتی براي مسلمان پیامبر و خلفاي راشدین و فراهم گرد      
  ،کـوب زریـن ( خـوف و پرهیـز را برانگیزنـد     گناه آلـود کنـاره گرفتـه و در دیگـران نیـز روح              جامعۀ

   ) . 49:  الف 1369 

 و بـر  ترین نوع از انواع تـصوف    اي کهن زهد و ورع که به باور عده      از این زمان بود که تصوف       
خویش با عشق الهـی و کـشف و شـهود           ، شکل گرفت و در مسیر تکاملی        رع اسلام بود  پایه تعالیم ش  

یجاً از  رظهور رابعه و تعالیم او نقطۀ انعطاف تـصوف بـود کـه تـد              «  .3راه گردیده و به کمال رسید     هم
  »آلـود مبتنـی بـر عـشق و محبـت گراییـد        مبتنی برخـوف و خـشیت بـه معرفـت درد          زهد خشک   

   ) . 51: همان ( 

اندك سخنان دیگـري هـم از قبیـل         اندك«ف نماند    سیر تصوف در همین مرحله متوق      البته
وحدت و اتحاد از صوفیه شنیده شد که با عقاید مسلمانان هیچ سـازگاري نداشـت و جمـع بـین آن                

توجـه صـوفیه بـه شـعر و ذوق     .  تأویل بود که آن نیز مقبول نبودسخنان با تعالیم قرآن البته محتاج     



 ١٧

 بـین صـوفیه و    ،و ایـن همـه  ... جد و سماع شد و کار بـه رقـص و پـایکوبی کـشید       منتهی به و   ،هم
   ) . 57: همان ( » متشرعان جدایی افکند 

، تـوطّن اختیـار     آمده بودند  واحدي در  زهاد که به صورت زمرة    در نیمۀ اول قرن دوم هجري       
 ـ. ب صوفی گرفـت  لق،هاشم کوفی به عنوان اولین فرد زاهدین زمان بود که ابو    کردند و در هم    صوف ت

هاي مختلـف  ر سدة سوم هجري است که شاهد فرقهتکلف بود و تنها د در این زمان بسیار ساده و بی      
   ) . 248 – 9 : 1375، گولپینارلی( صوفیه هستیم 

، امـا از قـرن پـنجم بـه بعـد      هارم بیشتر اختصاص به خـواص دارد تصوف در قرون سوم و چ     « 
، تر عارفـان بـا آثـار منثـور و منظـوم     ، معرفـی بیـش  هـا ن خانقاهعواملی نظیر افزایش روز افـزو     

محبوبیت عرفا به سبب رفتار آزادمنشانه و دور از تعصب آنها و غیره باعث توجه و اقبال اقشار                
 تـصوف و عرفـان اسـلامی    ، بـه نشینسلاطین گرفته تا عوام و مردم راه   ، از امرا و     تلف مردم مخ

   ) . 81 : 1388، نیا و پوردرگاهیصدري ( »ده شد جنبۀ اجتماعی تصوف افزوگردید و بر

جـري را دوران    تم و هـشتم ه    هاي هف ـ رم و پنجم را دوران شکفتگی و سده       هاي چها سده« 
ــده ــصوف نامی ــاروري ت ــدب ــران ــرا در دورة اخی ــوم خود ؛ زی ــی از عل ــه صــورت یک ــصوف ب ــایی ، ت   نم

  .  )237 : 1380صبور ، ( » است کرده

 آن تـا  و زوال و فتـرت . 4دولت صفوي در ایران دچار انحطاط گردید   کارآمدن  روي با،  تصوف
 در ایـران  نـسبی اواخر قرن سیزدهم هجري ادامه داشت و تنها پس از این برهه بود کـه یـک آزادي    

براي پرداختن به مسائل تصوف به وجود آمد که البته چندان تأثیري نداشـت و قامـت خـم خـوردة                     
  . نگشتین سرزمین دیگر راست تصوف در ا

قیر و دسـتخوش تفرقـه بـر     رده از تح  ، آز تصوف خسته از تعقیب و آزار     : نویسدکوب می زرین
آمد و امروز به عنـوان  ارهاي شرایط زمان به زانو در   ، سرانجام در برابر فش    گرایانهاثر کشمکشهاي فرقه  

  .  )117 : 1385(نیروي فکري در ایران تدریجاً اهمیت خود را از دست داده است 

  :فی و عارف صو

 ـ –، آراي فراوانی در بـسیاري از کتـب          در باب اشتقاق کلمۀ صوفی     خـصوص آثـار منثـور    ه ب
 در  ،آراانـد کـه نقـل همـۀ آن          گرفتهنظرلات بسیاري براي آن در    است و احتما   مطرح شده  –صوفیانه  



 ١٨

 از نظـر قواعـد   کهعلاوه بسیاري از این احتمالات به دلیل اشکالاتی هب.  نه لازم است و نه ممکن   ااینج
از بین احتمـالات فراوانـی کـه در    .  5استن وارد است از طرف اهل فن رد شده        آ دستوري اشتقاق بر  

ز اي است که لفظ صوفی را مشتق ا ترینشان نظریه ، محتمل مکرر آمده کتب گوناگون اخلاق و عرفان      
گرایـی و   بیزاري از دنیـا   ی به منظور اعلام     پوش، پشمینه عار صوفیه داند زیرا ش  صوف به معنی پشم می    

  داشـتن هـر نـشانۀ    راههم ـفه کـرد کـه شـماري از صـوفیان از بـه     باید اضـا  « البته  . پرستی بود تجمل
] صوفی شـدن [انند هجویري معتقد بودند این کار زدند و اشخاصی بودند که م     اي تن می  کنندهمتمایز

   ) . 26 : 1385کوب ،  زرین(» به خرقه نیست به حرقه است 

اسم صوفی البتـه در روزگـار       « : نویسد  رة سابقۀ استعمال اصطلاح صوفی می     کوب دربا ینزر
در هر حـال بـر      ... سابقۀ استعمال لفظ صوفی هم درست معلوم نیست         ... پیغمبر متداول نبوده است     

» ن قطعاً وجود داشته اسـت  حسب ادعاي صوفیه این نام در پایان قرن اول هجري یا اندکی بعد از آ            
   ) . 39:  الف 1369(

 در کتـاب  . گـردد میدر معناي مصطلح آن به قرن سوم بر     " عارف   "سابقۀ استعمال کلمۀ    « 
 ـیزید بسطامی، باون مصري ذوالنّ،  نخشبیی مثل ابوتراب     از عرفای  اللّمع ن معـاذ و چنـد تـن    ، یحیی ب

ــی  ــول مـ ــل قـ ــر نقـ ــود از وا دیگـ ــلام خـ ــه در کـ ــود کـ ــان شـ ــارف "ژگـ ــت " و " عـ   " معرفـ
   ).82 : 1388گاهی ، رنیا و پوردصدري( » اند زیستهاند و همگی در قرن سوم میجسته  سود

  :  و البته باید ادغان نمود6تعاریف نیز در باب عارف و صوفی فراوان است 

ان اسـلامی بـا دو مـشکل اساسـی     دربارة واژگان و اصطلاحات موجود در متون تصوف و عرف  « 
  : رو هستیم روبه

، بـه سـبب اخـتلاف در درك و     ارائه شده از سـوي عرفـا و محققـان       تنوع تعاریف  کثرت و  ) 1
 از ایـن واژگـان و   تغییـر و تحـولات معنـایی هـر یـک       ) 2دریافت آنهـا از ایـن اصـطلاحات ؛          

موضــوع در مــورد ایــن دو . و تکامــل تــصوف و عرفــان اســلامی ، در طــی تطــوراصــطلاحات
نیـا و  صـدري ( »  نیـز صـادق اسـت    " ولـی  "  و" عـارف  "، " صوفی   " ،" زاهد   "اصطلاحات  
  .)، چکیده 1388پوردرگاهی، 

را در ایـن زمینـه از   در نتیجه بدیهی است برداشتها و تعریفهـاي متفـاوت و بعـضاً متـضادي         
  . ، در ادوار مختلف شاهد باشیم ناحیۀ محققان
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 اسـت کـه بـه    اند که صوفی کـسی  گفته" صوفی "یه در تعریف نهایی    اکابر محققان صوف  « 
  »بنـد باشـد و خـواه نباشـد     ، پـاي واه به رسوم و آداب صـوفیان تصفیۀ دل و تزکیۀ نفس بپردازد ، خ    

   ).623 : 1382زمانی ،  ( 

 بـدین نـام     و صوفی نامی است مرکاملان ولایت را و محققان اولیا را          « : نویسد  هجویري می 
 وي آن باشـد  وفی کسی است که تمام هم   ص«  و گفته شده      . )48 : 1383هجویري ،   ( » اند  خوانده

   ).48 : 1387پارسانسب ، ( برسد ]  خویش ینف[ = بی آرزویی  که به مقام

ن بود کـه از همـۀ مرادهـا صـافی           صوفی آ « : خیر از صوفی چنین است    تعریف ابوسعید ابوال  
. بـود سـرش افروختـه   . فی بـود گفتارش از سـهو و لغـو و غیبـت صـا       . بود، باطنش از آفت صافی بود     

   ) . 24 : 1367دامادي ، ( » با حق آمیخته بود .  از جهان دوخته بود چشمش

کسی که از خواسـته و  « : یسد نونقل از ابوعلی سینا در اشارات می  به   نامهمولوي ينویسنده
؛ و آن کسی را که بر نوافل و    یا چشم پوشیده و اعراض کرده باشد، او را زاهد می گویند           هاي دن خوشی

شـته باشـد    مواظبت دا ن  داري و امثال آ   هاي عبادات شرعی همچون شبخیزي و تهجد و روزه        یفزودنا
ف و متوجـه بـه قـدس جبـروت     رجـا منـص   که تمام فکر و هم خود را یک      خوانند و آن کس   عابد می 

  اسـت ، او را عـارف   ؛ و پیوسته در این حالت است که روح و باطن او تابـشگاه نـور حـق تعـالی              کرده
  ،1385همـایی ،  ( »  و گاه هست که از آن سه طایفه یکی با آن دیگري ترکیب مـی شـود    ؛  نامندمی
   ) . 430 : 1 ج 

است کـه   است که بر همۀ عالم بتابد و زمین شکل  فتعارف آفتاب ص  « : گویدسري سقطی   
 نهاد است که زندگانی همه دلها بدو بود و آتش رنگ اسـت کـه عـالم         بار همۀ موجودات بکشد و آب     

   ) . 494 : 1373 رجائی بخارائی ،( » وشن گردد ربدو 

حـساب آورده و    معنـا بـه     طلاح صـوفی و عـارف را متـرادف و هـم           نظران دو اص  اکثر صاحب 
 و ورزیدنـد در زمانهـا    ممارسـت مـی    افرادي را که براي تقربّ به حق بـه عبـادت فـردي            « : معتقدند

ــه نامهــاي زاهــد، درویــش  ــ( ، ســالک مکانهــاي مختلــف ب   ، عــارف و صــوفی ) ق معنــا رهــرو طری
   ) . 31 : 1385لوئیس ، ( » خواندند می

نـد و در مواضـعی از   ا، هستند کسانی که به تفاوت معنایی این دو لفظ قائل          در کنار این باور   
   : آمده است چنین نامهحافظ در ، به عنوان نمونه؛نمایند صوفی میعارف غیر راستین تعبیر به
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اما در دیوان حافظ معانی و مصادیق آنها با هم فـرق       . ند  امابیش مترادف صوفی و عارف و درویش ک     « 
  از نظـر  . از عـارف نیـز غالبـاً بـه نیکـی سـخن گفتـه          ... حافظ از درویشان به نیکی یـاد کـرده          . دارد  

] خرقه پوش= دلق پوش = پشمینه پوش = [اما از صوفی ... فی راستین است   حافظ ، عارف  همان صو     
قت  یاد کرده چرا که صوفیان زمان غالباً مردان خدا و روندگان طریقت حقیقت یا حقی           همواره به بدي  
 ی نشنیده بودنـد و لقمـۀ شـبهه       بوی از عشق،    خویی بودند که  تندپوشان  غالباً پشمینه . طریقت نبودند   

   ،1372خرمــشاهی ، ( » رفتنـد افتنـد و از ســراي طبیعـت بیـرون نمـی    بخوردنـد و طامـات مـی   مـی 
   ) . 138 : 1 ج 

ی جـزو عالمـان و   عرفـا همگ ـ  « : اوت عارف و صوفی چنین نقل شده اسـت        هم چنین در تف   
بهـره  اً از علـم و دانـش عقلـی و نقلـی بـی     اما صوفیه کسانی هستند که غالب. ند  احکیمان بزرگ بوده  

صـوفی، بـراي شناسـاندن     همین نویسنده ، به جاي تعریـف       . )11 : 1385محمد مدنی ،    ( »هستند  
مثلاً صوفی کسی است که معتقد به خانقاه بـوده و بـه    « : دهد ذیل را به او نسبت می      یژگیهاي، و وي

و آمیز داشته و همیشه ادعاي معنویت و انس بـا خـدا   نظر تحقیر، کلی به شریعتطورقه و فقها و به    ف
کنـد   میانگاري در دین زندگیحه و سهلگري و مساماد به خود داشته و با نوعی اباحه      بینی زی خوش

  ). 16:همان ( » 

 جـستار  ، در از تصوف نداشته و این دو اصطلاح   ، اعتقادي به تمایز عرفان     ذکر است که نگارنده    شایان
  . اند گرفته شدهکارحاضر، به صورت مترادف به

  : خانقاه 

، موضـوع خانقـاه و مـسائل        ناپذیر در مطالعـات عرفـانی     هاي اساسی و اجتناب   یکی از مقوله  
زیـرا   . 7نمایـد هشگر حوزة عرفان و تـصوف ضـروري مـی    آن است که شناخت آن براي پژو  مربوط به 

، قاصد و تثبیـت موقعیـت آن  بخشید و در پیشبرد م  به مسلک تصوف استقلال می    « مراکز  وجود این   
   ) . 18 : 1369کیانی ، ( » اي برخوردار بود تاد فعالیت ، از اهمیت ویژهبه عنوان س

هایی چون رباط، صـومعه، دویـره ،       ناي مختلف آن و کانو    ، صورته  خانقاه ةدر مورد تحلیل واژ   
 اقـوال فراوانـی در کتـب       ،رفـت گقاه مورد استفادة صوفیان قرار می     سان خان ه، تکیه و لنگر که ب     زاویه

ــف ن ــز از   مختل ــراي پرهی ــه ب ــده اســت ک ــل گردی ــلامق ــل ک ــاز اتطوی ــر  ز ب ــودن آن صــرف نظ   نم
  . کنیم می



 ٢١

خانقاه یـا خانگـاه محلـی را    « : نویسد  خانقاه میدر تعریف)  Edward Josef( ژوزف ادوارد 
گویند که صوفیان در آن جمع شوند و رسوم و آداب تصوف را اجرا کنند و درویـشان نیازمنـد در آن      

   ) . 105 : 1371(» پناه و مسکن گزینند 

 بود و شـیخ  " فتوح "ت و کاران و از صدقا   ها و اوقاف نیکو   ها از نذرها و هدیه    عواید خانقاه « 
  »کـرد  نهـا را بـه شـیوة خـاص خـود تربیـت مـی              مرشد بر کار و کردار مریـدان نظـارت داشـت و آ            

هـا و ارتبـاط آنهـا بـا مـشایخ نـوعی خویـشاوندي و                وجود خانقاه  ) . 76  : الف 1369کوب ،   زرین ( 
  یافـت  سـراي خـود مـی   رفت خانقـاه را  آورد و صوفی به هر کجا که می میبرادري بین صوفیان پدید 

، تکـالیف و  مقیمان و مسافران کـه هـر دسـته    : دساکنان اماکن مذکور دو دسته بودن     .  )79: همان  ( 
   .8وظایف خاص خود را داشت و ملزم به رعایت آداب خاصی بود

 بـه گـروه   ، بـراي ورود هاي نخستینِ مسلک تصوف، یعنـی قبـل از تـشکیل خانقـاه       در دوره 
 در –توانـست بـه حلقـۀ صـوفیان     مندي می، هر فرد علاقه اي وجود نداشت  ، نظامات پیچیده  صوفیان
ها هم تا اوایل قرن ششم      پس از تشکیل خانقاه   .  وارد شده و کسب فیض نماید      –... ، منازل و    مساجد

 دربـارة پـذیرش و پـرورش     مشایخ خانقـاه آمد ،که این مراکز به شکل بزرگ و رسمی و دولتی پدید     
هاي دولتـی  اما پس از این دوره و پس از تشکیل خانقاه ،ات خاص خود را داشتند    ، غالباً مقرر  مریدان

، مقررات و قواعد خاصی که عمومیت داشت و رعایـت آن در کلیـۀ ایـن مراکـز       براي پذیرش مریدان  
  ) .  345 – 9 : 1369  ،کیانی( الزامی بود وضع گردید 

تجـاذب معنـوي و تنهـا    « : کند میدایش خانقاه به دو عامل اشاره کوب دربارة علت پی  زرین
ی البته علل دیگري نیز وجود دارد که در بررس ـ ). 35:  الف 1369 ( »نماندن در برابر هجوم مخالفان  

  . داشت نباید آنها را از نظر دور، گیري خانقاهعوامل شکل

ن و تمرین برید، تهذیب نفس   خیاهتمام بسیاري از صوفیه به سفر به منظور دیدار دیگر مشا          
داشت که ایـن عامـل نیـز     پی گاهی امن را در نیاز جدي صوفیان مسافر به اقامت   ،از جهان و جهانیان   

هاي مهم تأسیس خانقاه گردید تا ضمن اینکه وسیلۀ اقامـت و آرامـش      زهدر کنار دیگر عوامل از انگی     
ادي خـویش را  هـا و مراسـم عب ـ   صوفیه هم بتوانند در آنجا برنامـه      ، سایر   صوفیان مسافر فراهم گردد   

  . هاي خود بپردازند نموده و به تبلیغ و گسترش اندیشهبرگزار 
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گردیـد در قـرن هفـتم رواج و    یها که هم در داخل و هم در خارج شهرها بنـا م ـ این خانقاه 
اي در عالم تصوف گردید و ضـمن دسـتاوردهاي مثبـت و             نق بیشتري یافت و موجب تحول عمده      رو

دي معتقـد  سـجا . ي نیز بر پیکرة تـصوف وارد آورد   خود آسیبهایی جد ،اي که به همراه داشت    ارزنده
  : است که 

گیـري و انقطـاع کلـی از دنیـا در      گوشـه گري و درویشی منفی ، یعنـی انـزوا و  ظاهراً صوفی « 
 ) . 106 : 1385ضـیاء الـدین سـجادي ،        ( » . بعضی از صوفیه از همین دوره پیدا شده است          

ه بـه پیـران خانقـاهی و         اقدام برخی « ،  مضاف بر این    از فرمانروایان به سـاختن خانقـاه و توجـ
، سازمان خانقاه را بـه صـورت یـک      اهاي جاري آنه  ، براي هزینه  موال و تعیین اوقاف   بخشیدن ا 

   ) .312 : 1369کیانی ، ( » مرکز ثروت و کانون جاه و مال درآورد 

اي گوناگون عرفانی بود که     هگیري طریقت اسی تأسیس خانقاه، شکل   یکی از دستاوردهاي اس   
اي بود کـه مـدتها   سختانه سرة پیروزي مسلمّ تصوف در مبارز  به یک معنا ،   « له نیز هر چند     این مسئ 
ارچوب  بـه تـصوف در چ ـ  دهی، اما سازمان شدن پیش گرفته بود    براي به رسمیت شناخته    نقبل از آ  

هـاي صـوفیانه   تـشکیل طریقت . ..دي آن پایـان داد    ج ـجوشی و ماهیت و   متعارف طریقتها نیز به خود    
  »آورده بـود  بـر ضـد آن سـربر     یکه تـصوف اصـلاً بـه عنـوان واکنـش          شد  ها و اختلافاتی    باعث تفرقه 

  .  )43 – 7 : 1385کوب ، زرین ( 

 ـ  سرانجام در عـصر صـفوي        ،  اقتـصادي آن  رفـتن بنیـۀ   دسـت ق خانقـاه در اثـر از      ، دوران رون
رت آن قریباً به پایان رسـید و زوال و فت ـ هاي اجتماعی تتیزي فقیهان و مساعد نبودن زمینه    سصوفی

 رجـال سیاسـی   یتا اواخر قرن سیزدهم ادامه پیدا کرد و تنها پس از این زمان بود که از طرف برخ ـ             
   ) . 327 : 1369کیانی ، ( عصر قاجار مختصر توجهی به این امر معطوف گردید 

  :مسلک عرفانی مولانا 

 ـ      ، و صاحب نظران   کثر محققان  کسی که به اعتراف ا     ،نامولا دیل  شخصیت بـی نظیـر و بـی ب
 خـویش شـرحی   دربارة مسلک عرفانی و آراي    ،  ر خلاف معمول نویسندگان این طبقه     ، ب عرفان ماست 

 همراه با ماهیت شـاعرانه  ، این امر.است جا نگذاشته  بر ها و ابواب منظم باشد      جداگانه که داراي بخش   
  اي کاوشــگران دنیــاي وي را در دســتیابی بــه چکیــده    ، او پراکنــدگی موضــوعی آثــار مولانـ ـ  

ختانه، با وجود تمام ایـن  البته خوشب. هاي عرفانی او با مشکل مواجه ساخته است      مند از اندیشه  نظام


